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برهانریاضیوسعتنگاهمیدهد
اهل قلم است، نوشتن را درک می کند، مطالعه بخشی از زندگی اوست 
و با رياضی هم رفاقت دارد. اين ويژگی ها در کنار هم بهانه می شوند تا 
مجلة برهان رياضی را گسترده ببيند. در دبيرستان رياضی- فيزيک 
خوانده و دانشــگاه را در دورة کارشناسی با مهندسی مکانيک به 
پايان برده اســت. متولد 1374 و فرزند ارشد خانواده است. پدر و 
مادرش هر دو اهل قلم بوده و هستند؛ يکی در حوزة دانش رياضی 
سال ها نوشته و تدريس می کند و ديگری مدت ها برای نوجوانان در 
رشتة روان شناسی قلم زده است. روزبه نوروزيان راحت، صميمی و 
صريح است. اين گفت وگو را با هم می خوانيم تا بدانيم او چگونه بين 
رياضی و نوشتن در حوزة تخصصی خودرو ارتباط برقرار کرده است.

é کار و حرفة فعلی شــما چقدر با رياضی در ارتباط است؟ يعنی 
آشنايی با دانش رياضی تا چه اندازه در کار شما اثرگذار است؟ 

è من شــش سال است که خبرنگار هســتم. خبرنگاری در حوزة خودرو 
شــايد در ظاهر خيلی با رياضيات ارتباط نداشته باشد، اما اتفاقاً در باطن 
خود به اين علم بسيار وابسته است. عددهايی که انجمن ها و مراکز برای 
ســهم واردات، صادرات، توليد و بقية موارد اعام می کنند، تمام و کمال 
به صورت خام ارائه می شــوند. حداقل اســتفادة رياضيات در اين شــغل 
محاســبة اين داده ها برای ارائة تحليل اســت. عاوه بر اين، اســتفاده از 
علم رياضی بــرای برنامه ريزی، مديريت امور و همچنين تعيين و تبيين 
راهبردهای کاری نيازی به مراتب مهم تر و پراهميت تر از چهار عمل اصلی 

است که دانستن اين علم می تواند به شما بدهد. 

é در دوران مدرسه چقدر به مطالعة مباحث درسی خارج از کتاب 
درسی توجه داشتيد و دنبال يادگيری از طريق کتاب غيردرسی 

و مجله بوديد؟ 

è من در يک خانوادة فرهنگی به دنيا آمده ام و به همين دليل در طول 
سال های عمرم هميشه کتاب از اجزای جدايی ناپذير زندگی ام بوده. 
اما در دوران مدرســه و حتی دانشگاه من بيشتر از هر چيز به شعر 
و ادبيات ماندگار )کاسيک( عاقه داشتم و به همين دليل هميشه 
در دورة دبيرســتان جزو شــاگردان خوب در درس ادبيات فارسی 
شناخته می شدم. در دورة دبيرستان معلمی داشتيم که ما را تشويق 
می کرد شــعرهای حافظ، سعدی، مولوی و فردوسی را بخوانيم و 
ياد بگيريم. هر شــعری که حفظ می کرديم و در کاس می خوانديم، 
نمره ای داشــت که قطعاً در امتحان پايان نيمسال کمکمان می کرد. 
در آن دوران من و خيلی از هم کاس هايم حتی برای نمره هم شده، 
می نشســتيم و شعر حفظ می کرديم. الان که بيش از يک دهه از آن 
روزهــا می گذرد، وقتی به حافظه ام رجوع می کنم، گنجينه ای بزرگ 
و ارزشمند از شــعرهايی را می بينم که حفظ و يادگيری شان را اول 
مديون فضای خانه و خانواده و بعد مديون آن معلم گران قدر هستم. 

é مجلة رشد رياضی برهان مطالب متنوعی دارد. شما اصولًا 
در وهلة اول سراغ چه مطالبی در يک مجله می رويد و چرا؟
è معمولًا قسمت دانستنی ها را بيشتر از بقية قسمت ها می خواندم.

é به نظر شما يادگيری از طريق مجله و کتاب غيردرسی چه 
تفاوتی با يادگيری از طريق کتاب درسی دارد؟ 

è کتاب های درســی در نظام آموزشــی کشــور ما بيشــتر جنبة 
اجباری دارنــد و آموزش همگانی را پوشــش می دهند. کتاب های 
درسی شــالوده ای از همه چيز هســتند که مانند اقيانوسی به عمق 
يک ســانتی متر، می توانند تصويری جامع از همه چيز را به خواننده 
نشان دهند، اما دانش کسب شــده از کتاب های درسی عمق ندارد. 

گفتوگوباروزبهنوروزیان،خبرنگارامروزومخاطبدیروزمجله

گفتوگو 12

دورۀ28/شماره1
1401 مـهـــــــــــــــــر



برای عميق ترشــدن در هر علمی هميشــه بايد عاوه بر کتاب های 
درسی)مدرسه يا دانشگاه( به سراغ مطالعة جانبی هم رفت. 

é در دوران مدرســه وضعيت درس رياضی شما چطور بود و 
معمولًا چه نمره هايی می گرفتيد؟

è من هيچ وقت شــاگرد اول نبودم، ولی شــاگرد آخــر هم نبودم! 
رياضی ام هميشه متوسط رو به بالا بود، چرا که هميشه در يادگيری 
ايــن درس به روش حفظ کردن فرمول هــا و داده ها که از قضا روش 
اصلی آموزش در مدرسه هاست، مشکل داشته ام. از نظر من هر علمی 

از جمله رياضيات يک سلســله ظواهر دارد که عموماً 
در مدرسه ها و بر اساس کتاب های درسی مجبور 

هستند به آن ها بپردازند. در حالی که دانش 
رياضيات از ديد من با آنچه که در مدرسه 

ياد می گرفتيم، کاماً متفاوت است. 

é اگر دوســت داريــد، از يکی از 
معلمان درس رياضی خودتان که در 
ايجاد علاقة شما به اين درس نقش 
بفرماييد  و  ياد کنيد  داشته است، 
چرا اين شخص در زمينة علاقة شما 

به رياضی مؤثر بوده است؟
è سال اول دبيرستان يک دبير رياضی 
داشــتيم که نامش را بــه خاطر ندارم. 
وقتی اولين بار ســر کاس او نشستم، 
احســاس کردم تمــام پيچيدگی هايی 

کــه در دورة راهنمايی در درس رياضی 
احســاس می کردم، همه پوچ و بی اساس 

بوده اند. متوجه شدم که من اين مباحث را بد 
ياد گرفته ام و يا شايد بد آموزش ديده ام. اما وقتی 

اين دبير شروع به درس دادن کرد، به مرور متوجه شدم 
مسئله های رياضی آن قدرها هم که من فکر می کردم سخت نيستند. 

é برخی اين تصور را دارند که رياضی درسی فرمولی و خشک 
است و خيلی در زندگی کاربرد ندارد. نظر شما چيست؟

è همان طور که قبل تر هم اشــاره کردم، از نظر من ظاهر ترســناک 
و پر از فرمول رياضيات اصاً با باطن آن قابل مقايســه نيست. وقتی 
شما مجبور باشــيد تمام روابط انتگرال ها را از حفظ بنويسيد، قطعاً 
يادگيری اين علم برای شما ســخت و منزجرکننده خواهد بود. اما 
وقتی بدانيد در مسير اين محاسبه های پيچيده چه چيزی را محاسبه 
می کنيد، يادگيری آن روابط ســخت و پر از قاعده برای شما معنی 

پيدا خواهد کرد. 

é چطور شــد شــما برای ادامة تحصيل در دانشگاه رشتة 
مکانيک را انتخاب کرديد و تا دورة تحصيلی ليسانس پيش 

رفتيد؟ 
è انتخاب رشــتة دانشگاهی من بر اساس تصوراتی بود که در ذهنم 
داشتم. هميشه دوست داشتم صنعتگر بشوم. وقتی در دوران مدرسه 
در تلويزيون يک مستند يا فيلم و حتی گزارش خبری در مورد يک 

کارخانه می ديدم، احســاس خوبی پيدا می کردم. برای همين به ســراغ 
مهندســی مکانيک رفتم. در ســال دوم تحصيل از ســر ذوق به يکی از 
شــرکت های بزرگ خودروســازی رفتم و چند دورة تخصصی در مراکز 
آموزشی شــان را پشت سر گذاشتم. اين دوره ها ديد و نگاه مرا نسبت به 

اين رشته اصاح کردند. 

é نظرت به طورکلی دربارة مطالعه چيست؟ چه در دوران تحصيل و 
چه در زمانی که ديگر کاری با درس و دانشگاه نداريم. 

è بدن انســان برای زنده ماندن به غذا و آب نياز دارد و روح انســان هم 
برای زنده مانــدن به مطالعه، ديدن فيلم، نقاشــی و انواع و 
اقسام فعاليت های فرهنگی نياز دارد. از ديد من مفهوم 
مطالعه بــا درس خواندن متفاوت اســت و نبايد 
اين دو مورد را با هم يکی دانست. من هميشه 
مطالعــه می کردم و اکنون هم که شــغلم به 
خبر و اطاع رســانی مربوط است، بايد بيش 

از پيش مطالعه داشته باشم. 

آيا در طول دوران تحصيل هيچ وقت به 
کسی درس هم داده ايد؟ منظورم بيشتر 

در حوزة رياضی است.
è من بيشتر به برادرم در مدرسه و دانشگاه، در 
زمينة رياضی کمک کردم. اين تجربه و تسلط 
در آموزش رياضی را مديون همان دبير رياضی 
دورة دبيرستانم هستم که خوب آموزش داد و 

مباحث در ذهن من ماندگار شدند.

é نســبت به مجلة رشد رياضی برهان چه 
نگاهي داريد؟

è از نظــر من مجلة رشــد رياضی برهــان، به عنوان 
نشــريه ای نيمه تخصصــی در حوزة علم و دانش، رســالت 
بزرگی دارد که آن را به خوبی انجام داده اســت. اين رســالت چيزی جز 
تغيير ديدگاه مخاطبان در زمينة نگاه به علم رياضيات نيست. کتاب های 
درسی به ما ياد می دهند که معادلات پيچيده و دستورالعمل های سخت 
را برای حل مســائل ياد بگيريم، اما رســالت چنين نشرياتی با رسالت 
کتاب های درســی بسيار متفاوت است. نگاه به رياضيات با ديد کاربردی 
بودنشان باعث می شــود خواننده با مطالعة اين مطالب متوجه شود که 
آن معادله های ســخت چه کاربردی دارند. عموماً در مدرســه و دانشگاه 
برنامه ريزی درسی به اين صورت است که صرفاً يک علم را در قالب يک 
کتاب و يک عنوان به دانش آموز يا دانشــجو يادمی دهند و يادگيرنده هم 
گاه از ســر عاقه و يا بعضاً برای گرفتن نمره اين روابط و معادله ها را ياد 
می گيرد يا حفظ می کند. نشرياتی مثل رشد رياضی برهان در تمام اين 
سال ها تاش کرده اند ديدگاه خواننده را در مورد اين مسائل وسيع کنند. 
وقتی خواننده بداند برای رسيدن به چه جوابی، اين معادله های پيچيده 
را ياد می گيرد، اين وســعت ديد در نگاه بــه موضوع های تخصصی، در 
يادگيری اش تأثير مثبت می گذارد و احتمالًا ديگر نمی پرســد »انتگرال 

کجای زندگی کاربرد دارد؟!«

é موفقیت های روزافزون برایتان آرزو داریم.
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